
دومی: به‌به، مشتاق دیدار، دلم برای تک‌تک‌تون تنگ 
شده بود.

سومی: دلت برای ما تنگ شده بود، یا برای این که هی 
وسط حرف من و اولی بپری و نمک بریزی؟

اولی: حالا بحث نکنین، جا نداریم. خبر چی دارین؟
سومی: خودت خبر بگو.

دومی: جان؟ تو هم یاد گرفتی؟ حالا که مد شده بعد از 
اون جریان »خودت بمال« وزیر قبلی بهداشت که به‌جای 
فیزیوتراپی پیشنهاد داده بود، جاشون رو آقای جهانپور، 
مسئول روابط‌عمومی وزارت‌بهداشت گرفته که یک بار 
میگه به‌جای کره که نیســت، آجیل و آووکادو بخورین. 

تازگی هم در جواب شکایت یکی که انسولین پیدا نکرده 
بوده نوشته »دوز انسولین رو کاهش بدید«!

اولی: البته متخصصان بعدا گفتن که این کار شــدنی 
نیست، ولی منظور آقای جهانپور هم اون چیزی که فکر 

می‌کنین نبود.
دومی: مگه ایشون دکتر نیســت؟ خب پس منظورش 
چی بوده؟ یعنی دکتر می‌خواســته شــوخی کنه تا جو 
احساسی نبود انســولین رو عوض کنه؟ یا می‌خواسته 
بنویسه »دزد انسولین رو کاهش بدیم« که اشتباه تایپ 

کرده؟!
سومی: بابا میریم دکتر و اون‌قدر ویزیت میدیم، آخرش 

ممکنه تشخیص دکترها اشتباه دربیاد، بعد شماها توقع 
دارین تو توئیتر ایشون بتونه تجویز درست تایپ کنه؟

اولی: مردم سخت‌گیر و زودرنج شدن...
دومی: بله درسته، باید آسون بگیریم. مثلا مرغ نیست 
می‌تونیم دوزش رو کم کنیم تا به حد تخم‌مرغ برسه و بعد 
بخوریم. یا اگه اونم گرونه، می‌تونیم بازم دوزش رو کمتر 
کنیم تا بشه دان مرغ و ذرت، بعد باهاش غذا بپزیم! کلا 
میشــه دوز همه‌چیز رو کاهش بدیم، از مواد مصرفی تا 

مسئولان بی خیال و...
مسئول صفحه: و دوز حرف اضافه! ببندین ستون رو 

که دیر شد.
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ای صاحب فال، سفر خوش گذشت؟ چی؟ مسافرت 
نرفته بــودی؟ عجیب اســت که تــوی پیش‌بینی‌مان 
اشتباه کردیم! چه عجب ما یکی را دیدیم که مسافرت 
نرفته! آهــان... از نظر شــما خانــه خاله و بــاغ پدری و 
ویلای شمال پســرخاله باجناق که مسافرت حساب 
نمی‌شــود؟! بله ویروس‌های کرونا هوشمند هستند 
و به افرادی که این‌طور جاها می‌روند کاری ندارند. به 
هرحال مراقب خودت باش، ممکن است از شانس بدت 

با یک ویروس کرونای کودن روبه‌رو شوی!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال چالش مومو را 
شکست می‌دهد!

با عیال بعد از مدت‌ها رفته بودم خانــه آقام‌اینا احوال 
بپرسِــم. از وقتــی کرونای کوفتــی آمده نشــده ما یَگ 
دل سیر خانواده‌مانه ببینِم. چون عیال تو داروخانه‌یه 
و مویم بــا مــردم ســر و کار درُم، جرئت نمکنِــم خیلی 
به کســی نزدیــک بشِــم، مخصوصا آقــام و مــادرُم که 
ســنی هم ازشــان گذشــته. تا هوا خوب بود که مرفتِم 
تو حیاط‌شان، حالا هم مرِم یَگ گوشــه هال با ماکس 
میشینِم و فوری برمگردم. خلاصه داشتِم حرف مزدم 
و از اوضاع بورس و دلار تا قیمت مرغ و تخم‌مرغ تحلیل 
مکــردم که بــرارُم جمــال گوشی‌شــه آورد پیشُــم. ای 
جریان گوشی بچه‌مدرسه‌ای‌ها هم شده قوز بالا قوز. 
از یَگ طرف گیرونی گوشی که داد خریدار و فروشنده 
ره درآورده، از یَگ طرف هم ای که ننه باباها یَگ زمانی 
نِمذاشــتن بچه‌ها دســت به گوشــی بزنن ولی حالا به 
هوای آموزش آنلاین، خودشــان به‌زور گوشی‌ها را به 

اینترنت وصل مکنن و مدن دست بچه‌ها‌شان!
جمال گفت: »داداش ببین ای کیه بهم پیام داده؟« اِنا 
حالا خوب رفت... چشم‌تان روز بد نبینه، دیدُم عکس 
ای عروسکه »مومو« ره دره نشــون مِده. دهنُم خشک 
رفت، گفتُم: »جوابشــه که ندادی، هــا؟!« گفت: »چرا 
اتفاقا. بری چی؟« بیا و درســتش کن. عیال گوشی ره 
گیریفت و چشماش چارتا شد، بهم چشمک زد که یعنی 
خیلی تابلو نکن. گفت: »جمال‌جان چی بهت پیام داده 
بود؟« جمال گفت: »نفهمیــدُم زن داداش، خارجکی 
بود. مویم براش استیکر فرستادُم. بعد یَگ ویسی برام 
فرســتاد که او رَم نفهمیدُم چی مِگه، بعدشم یَگ فیلم 
خنده‌دار هم فرستاد که خیلی خُنک بود. براش نوشتُم 
chi migi yare be mo « نفسُم درنمی‌آمد. گوشی ره 
گیریفتُم گفتُم: »کو فیلمه؟ همیه؟« فیلم ره باز کردُم... 
همی عروسک ترسناکه داشت یَگ چیزایی مثل تهدید 
مگفت و خیلی وحشتناک مِخندید. چشمامه بستُم و 
گفتُم: »بری چی ای چیزا ره نگاه مکنی؟ اصلا کی بهت 
گفته با غریبه چت بکنی؟« خودشــه بــه موش‌مردگی 
زد و گفت: »خــب داداش مو که نمفهمیــدُم چی مِگه. 
هــی مگفت مــو مــو، مویم گفتُــم بــری مو، مومــو نکن 
یره... آخرش فهمید با مو طرفه، روش کم شــد و بدون 

خداحافظی  گذاشت رفت رد کارش«!
بیا، یعنی ای بچه‌هــای الان، موموی وحشــی رَم از رو 

مِبرن. ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

Please wait… 
ما هم دنبال کلید گشت!

دوستان بگردین ببینین کلید من این دور و برها 
نیفتاده؟!

دردسر دوز زیادی!
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در حاشیه خبر 
 جریمه 
افرادی که 
 ماسک
 نمی زنند

رئیس جمهور: مردم در فشارند اما باید 
موفقیت‌های سیاسی ما را ببینند

 مردم: دوست داریم ببینیم ولی
 همون  فشاره اجازه نمیده!

نرخ هتل‌ها تا ۳۰ درصد افزایش یافت

مسافران: خدا سایه چادرهای کنار 
خیابون رو از سرمون کم نکنه!

وحید هاشمیان: هیچ زمان ناامید نمی‌شوم

 دارکوب: خوش به حالت
 به ما هم یاد میدی؟!

وزیر بهداشت خطاب به مدیران درمانی: 
مردم را نباید هراسناک و وحشت زده کنیم

 مردم: ما و وحشت؟ 
شوخی می‌کنین؟ ها ها ها!

نام مادر بر کارت ملی درج می‌شود

مادر: تو درست رو بخون، نمی‌خواد 
نام منو رو ی کارتت درج کنی!

میلیاردرهای چینی از آمریکایی‌ها بیشتر شده‌اند

دارکوب: دو تا ویروس دیگه بدن به 
بازار، دیگه رقیبی براشون نمی‌مونه!

واعظی: قیمت حال‌حاضر دلار واقعی نیست

دلال‌ها: دیگه کم ما و کرم شما!

وزیر بهداشت: ایهاالناس بدانید که من به 
تنهایی نمی‌توانم اپیدمی جمع بکنم

مردم: برای همین ما داریم تو شهرها 
می‌گردیم تا براتون جمع بکنیم!

صاحب جمله »معتادا کرونا نمی‌گیرن« 
بازداشت شد

 صاحب جمله: ولی فهمیدم 
معتادا رو  می‌گیرن!

دوبیتی‌های خبری هفته
جریمه برای ماسک نزدن

ندارم پول وام و پول بیمه
کمر هم در گرانی شد دو نیمه 

گران‌تر می‌شود هرروز ماسک و
شوند امثال من حالا جریمه!

***

نرخ پایین حقوق‌ و دستمزدها

حقوقی کم، دو سه مثقال داریم
و کمبود ژن خوشحال داریم

به‌قدری زندگی‌مان حفره دارد
که روی گونه هم ما چال داریم!

الهه ایزدی �

مصائب دانشگاه مجازی و همسریابی!

با احساسات پاک بازی نکنید
ما را به فراق دوست راضی نکنید

چون دانشگاه جای همسریابی‌ست
پس درس و کلاس را مجازی نکنید!

***
از شصت‌ودو ترم پیش دانشجو بود
چسبنده‌تر از سیریش دانشجو بود
در گینس پسران  تنبل ثبت است

یک‌سوم عمر خویش دانشجو بود!

منیژه رضوان

!

 این 

پنج تومن 

رو بگیرین، بقیه رو 

 هم از یارانه ام

 کم کنین!
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